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Abstract 

1. Introduction  

One of the important research fields in literary research, which helps us better and more deeply understand 

the literary works is to investigate the links between art and literature and the exchanges that have existed 

between these two big branches of human sciences since ancient times, particularly the effect that art and its 

subcategories have had on literary evolution throughout history. One of such fields on which little research 

has been done is investigating the inspiring and enriching effect of performing arts in literature. One type of 

performing art that has a long history in the culture of Iran and Arab countries is the puppet show which has 

a dominant presence in Persian and Arabic literature, especially mystical literature, and mystics have 

benefited from it as a vehicle to explain their mystic thoughts. 

The current research has made an effort to fulfill the purpose of classic research on the relationship 

between art and literature and investigate one of the unique aspects in the mystical literature, that is the 

creative and artistic approach of Sufi masters to the art of puppet show and benefiting from that as a way to 

express the unspeakable and enigmatic perceptions of mysticism. Also, the present research has tried to 

clarify the historical roots of the use of the symbolic image of the puppet show in explaining ontological 

issues and disclose the evolution of this cryptic image in mystical literature. 

However, the period of this research is restricted from the 4
th
/10

th
 to the 9

th
 /15

th
 century. The reason 

behind selecting this historical period is that this epoch is the period of the doom of the mystic thoughts and 

appearance of eminent mystics and the creation of mystical masterpieces in Arabic and Persian literature. 

But in later centuries, there is a little sign of previous mystics' Revelations and creation of past thinkers has 

descended to repeated and formulaic images. 

This raised this question in the authors' minds that why some mystics have taken hold of this performing 

art. Trying to find the answer to that question raised other questions in the authors' mind: why has the puppet 

show, especially the shadow play, become an opportunity for mystics to display their creative imagination? 

To explain which of their mystic thoughts did mystics use this performing art? What is the historical 

https://liar.ui.ac.ir/article_24586.html
https://liar.ui.ac.ir/article_24586.html
https://ui.ac.ir/en


Journal of Literary Arts, Vol. 12, Issue 1, No.30, Spring 2020 

 

2 

background of the symbolic image of the puppet show in ontological issues? Making an effort to reach a 

suitable response to such questions persuaded us to investigate the position of the symbolic image of the 

puppet show, especially the shadow play, in mystic thoughts in independent research and to figure out the 

reason for this intelligent selection by mystics. 

2. Discussion and analysis  

The puppet show, which was more folkloric by almost fourth century AH, gradually entered the literary 

and mystic language and was suddenly welcomed by mystics due to their “aesthetic and artistic view of 
religion”. They found everything associated with spiritual experiences, and because of their spiritual needs 
and similarity between materialistic things and their supreme mystic experiences, they would make an effort 

to depict a part of the spiritual world in the form of the materialistic world. Therefore, they did not consider 

this performing art a means of entertainment. They had an artistic and mystic view of that and had made it an 

opportunity to display their imaginations by their artistic view and intelligent selection. 

In Conclusion, the main reason behind the selection of the puppet show by mystics was that such a show 

could be considered an appropriate tool that has depicted the thought system of Ibn Arabi and other mystics, 

whose thoughts were in line with him, in the form of an interwoven set of signs using a symbolic language. 

Because they sought a mystic purpose behind the puppet's movements and their relationship with the 

puppeteer who was hidden behind the screen and moved them with invisible strings or cast their shadows on 

the screen with light.  

 They also considered that simple show with a symbolic image to be the best tool to explain their 

complicated mystic perceptions and thoughts from the world of mystic journey and tried to make hard-to-

grasp mystic concepts as simple as possible for their audience and followers of mysticism by taking 

advantage of symbols and imagery. So, it is not surprising that despite its simplicity and informality, the 

puppet show entered mysticism, became known as one of the areas in which mystics could depict their 

creative thoughts, and was welcomed by mystics who sought supreme truths of the spiritual world through 

the simplest materialistic things and used everything to interpret their revelations. 

In General, based on mystics' quotes, we concluded that pantheism, the unity of divine acts, and 

explaining the position of heavenly spheres in controlling the world's affairs formed three functions of the 

symbolic image of the puppet show, especially the shadow play. 

Apparently, the statement of Ibn Hazm is the earliest in using the performing arts to express the 

impermanence of the world. Although the creation of past thinkers such as Ibn Hazm and Ghazali have 

benefited from this symbolic image, the boom in the usage of this symbolic image in Islamic mysticism dates 

back to Ibn Arabi who has most probably promoted the usage of this performing art among mystics. After 

him, many mystics have taken advantage of this image among which the symbolic image of Rumi in Persian 

literature and Ibn Fariz in Arabic literature seem to be the most imaginative and effective. 
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 چکيده

بررسی پيوند هنر و ادبيات و دادوستدهایی است که از دیرباز ميان این دو در جریان بوده  های ادبی ها در پژوهش یکی از زمينه

های پيشين را جلب نکرده آن است که عارفان ایرانیی و   درستی توجه پژوهش  های آميختگی ادبيات و هنر که به  است. از جلوه

اند. این پیژوهش بیا د یت     های نمایشی عروسکی داشته انگيزی به هنر ر تأليفات منظوم و منثور خود، توسلات شگفتعرب، د

تحليلیی ایین نکتیه را      ی ویژه نمایش سایه، و با تکيه بر روش اسینادی  نظر در رویکرد هنرمندانة عارفان به نمایش عروسکی، به

هیای   فارسی، تصویر رمزی نمایش عروسکی را به مثابة ابزاری برای بيان دریافتکند که چگونه متون عرفانی عربی و  تببين می

های پژوهش در زمينه کاربرد تصویر رمزی نمایش عروسکی، به ترتيب  ترین یافته اند. سپس با بررسی کهن شهودی به کار بسته

تیا روشین شیود از چیه زمیانی و چگونیه        پیردازد  تاریخی، به بيان اسناد و آثار کاربست این هنر در متون عربی و فارسی میی 

هیای    اند. یافته شناسانه و عارفانه خود به این هنر نمایشی تمسک جسته های هستی  اندیشمندان و ادیبان عارف برای بيان اندیشه

دنيیا،  هی.ق( از نمایش عروسکی، در تبيين اوضاع ناپاییدار  456ی   384حزم اندلسی ) جستن ابن پژوهش بيانگر آن است که بهره

ق( و گروهیی از ادیبیان صیوفيه در    640ی  560عربیی )  شناسانه به این هنر است. پس از وی، ابن ترین توسلاتِ هستی از دیرینه

تیرین   انید پيييیده   با تمسک به این هنر سنتی توانسیته « توحيد افعالی»و « وحدت وجود»ویژه مباحث  های خود به  تبيين اندیشه

 خاطبان منتقل سازند.شناسانه را به م مفاهيم هستی

 ادبيات عرفانی، نمایش عروسکی، رمز، تصویر رمزی: ها کليد واژه

 

 مقدمه .1

بر اهل فن پوشيده نيست مبنای آفرینش ادبی، کاربرد خلا انه زبان در بستر تداعی و تخيل هنری است؛ از این رو ماهيت آثار ادبیی بیا   

چیه دانیش عمیومی و اطلاعیات هنیری اهیل شیعر و ادب بيشیتر باشید، دامنیه           های مختلف هنر  رابت دارد. از سوی دیگر هر  گونه

تیرین   شود. ادبيات و هنر پيوسته، بیه مثابیة مهیم    تر و تنوع و پيييدگی مضامين و تصاویر در آثارشان بيشتر می های آنان گسترده  اندیشه

ستند که پيوسته با یکدیگر در دادوستد به سیر بیرده و   های تمدن انسانی ه  های خلا يت و کنشگری نوع انسان در هستی، از پایه  جلوه
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 1399 بهار (30، )پياپی 1، شماره زدهمدوا سال ،فنون ادبی  /   6

انگيزترین تحقيقات در عرصیه مطالعیات تطبيقیی     اند. مطالعه این دادوستد، در عين دشواری، یکی از دل به تکامل یکدیگر مدد رسانده

وییژه آثیار    واری آثیار ادبیی بیه   آید. تراکم معارف فلسفی، هنری و ادبی و آميختگی آنها با یکدیگر باعث پيييیدگی و دشی   به شمار می

 ای که پژوهشگران برای رمزگشایی این آثار، راهی جز درک این روابط ندارند. عرفانی گردیده به گونه

های هنری هستند که از جهات گوناگون با متیون ادبیی منظیوم و منثیور روابیط متقابیل        ترین گونه هنرهای نمایشی از مهم

های فارسی و عربی هستند  های فرهنگ و تمدن در مهد زبان ترین جلوه نمایشی سنتی از دیرینهاند. در این ميان، هنرهای  داشته

 که روابط متقابل آنها با ادبياتِ این دو زبان جای مطالعه و تأمل فراوان دارد. 

ادر در ادبيیات  هیای نی    های اصيل در زمينة دادوستد ميان هنر و ادبيات، به یکیی از جنبیه   مقاله حاضر در جهت تحققّ پژوهش

عرفانی ی یعنی رویکرد خلا انة ارباب طریقت به هنر نمایش عروسیکی و سیود جسیتن از آن بیه عنیوان سیازوکاری بیرای بيیان          

های دیریابِ وادیِ عرفان ی پرداخته است. افزون بر این، کوشيده است ریشیة تیاریخی کاربسیت تصیویر رمیزیِ نمیایش         دریافت

 شناسانه روشن سازد و سير تحول و تکامل این گونه تصویرها را در ادبيات عرفانی نشان دهد. یعروسکی را در تبيين مسائل هست

 

 . بيان مسئله پژوهش2

 هیای عربیی ی    ایه در ایران و سیرزمين ویژه نمایش س به ی ی در جریان بازخوانی اسناد و روایات ادبی و تاریخی نمایش عروسک

بيات عرفانی، نظر پژوهشگران را به سوی خود جلب کرد. سپس بیا کیاوش در   حضور گستردة این هنر و اصطلاحات آن در اد

متون ادبی فارسی و عربی روشن گردید که همزمان با سربرآوردن تصوف اسلامی در  رن چهیارم هریری و شیکوفایی آن در    

، «بیاز  لعبت»، «   باز خيال»، «الظل‌‌لخيا»، «خيال»عربی، واژگانی مانند:  پنرم، ششم، هفتم و هشتم و رواج نظام اندیشگانی ابن   رون

و ... در آثار برخی عرفا، بسامد چشمگيری یافته است؛ بنیابراین سیؤایتی کیه در  هین پژوهشیگران شیکل       « صورت»، «پرده»

های صوفيانه به کار گرفته شده است؟ کاربست تصویر رمیزی    گرفت، عبارت بود از: نمایش عروسکی برای تبيين کدام اندیشه

هیای خيیال    ای در تاریخ دارد؟ چرا نمایش عروسکی به یکی از جوینگیاه  شناسانه چه سابقه ش عروسکی در مسائل هستینمای

کردند؟ تلاش برای  تک اجزای نمایش عروسکی چه هدفی را دنبال می آفرینشگر صوفيه تبدیل شده است؟ عارفان در پس تک

داشت تا در پژوهشی به بررسی جایگاه تصویر رمزی نمایش عروسکی ها ما را بر آن  رسيدن به پاسخی مطلوب به این پرسش

 های عارفانه روی بياوریم و چرایی این گزینش را از جانب اهل دل دریابيم.  در اندیشه

 

 . روش پژوهش3

يل تطبيقیی و  پردازد، روش تحقيق بر پایه تحل از آنرا که تحقيق حاضر به مطالعه کاربرد رمزی نمایش عروسکی در آثار عارفان می

است؛ زییرا    اسنادی است و محدودة زمانی و مکانی پژوهش، آثار ادبی و عرفانی فارسی و عربی، از  رن چهارم هرری تا  رن نهم 

هیای ادبيیات صیوفيانه     گيری اندیشه صوفيانه و عصر ظهور عارفان بزرگ و پيدایش شاهکار این مقطع تاریخی دوره تکامل و اوج

اند و از وجد و مکاشفه پيشیينيان، در   های سلف بوده  خوار و تکرارکننده آموزه ت؛ اما  رون پس از آن ميراثدر فارسی و عربی اس

 ای تنزل یافته است. توان یافت؛ تا آنرا که خلا يت گذشتگان به تکرار تصاویر کليشه آثار اینان کمتر اثری می

 

 . پيشينة پژوهش4

هیای فرهنیگ،    پژوهشگران بوده است، از نظر تأثيرات احتمالی این هنر در سایر جنبهاگرچه نمایش عروسکی زمينة مطالعه برخی 

تیراکم اصیطلاحات نمایشیی در برخیی اشیعار       ةجز برخی اشارات اجمالی ی چيزی در دسترس نيست. مشیاهد   هنر و ادبيات ی به 

توسیل عارفیان بیه اصیطلاحات نمایشیی       ییابی و دليیل   صوفيانه، ما را بر آن داشت با جستروی بيشتر در متون عرفانی بیه ریشیه  
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Abstract 

1. Introduction  

One of the important research fields in literary research, which helps us better and more deeply understand 

the literary works is to investigate the links between art and literature and the exchanges that have existed 

between these two big branches of human sciences since ancient times, particularly the effect that art and its 

subcategories have had on literary evolution throughout history. One of such fields on which little research 

has been done is investigating the inspiring and enriching effect of performing arts in literature. One type of 

performing art that has a long history in the culture of Iran and Arab countries is the puppet show which has 

a dominant presence in Persian and Arabic literature, especially mystical literature, and mystics have 

benefited from it as a vehicle to explain their mystic thoughts. 

The current research has made an effort to fulfill the purpose of classic research on the relationship 

between art and literature and investigate one of the unique aspects in the mystical literature, that is the 

creative and artistic approach of Sufi masters to the art of puppet show and benefiting from that as a way to 

express the unspeakable and enigmatic perceptions of mysticism. Also, the present research has tried to 

clarify the historical roots of the use of the symbolic image of the puppet show in explaining ontological 

issues and disclose the evolution of this cryptic image in mystical literature. 

However, the period of this research is restricted from the 4
th
/10

th
 to the 9

th
 /15

th
 century. The reason 

behind selecting this historical period is that this epoch is the period of the doom of the mystic thoughts and 

appearance of eminent mystics and the creation of mystical masterpieces in Arabic and Persian literature. 

But in later centuries, there is a little sign of previous mystics' Revelations and creation of past thinkers has 

descended to repeated and formulaic images. 

This raised this question in the authors' minds that why some mystics have taken hold of this performing 

art. Trying to find the answer to that question raised other questions in the authors' mind: why has the puppet 

show, especially the shadow play, become an opportunity for mystics to display their creative imagination? 

To explain which of their mystic thoughts did mystics use this performing art? What is the historical 

https://liar.ui.ac.ir/article_24586.html
https://liar.ui.ac.ir/article_24586.html
https://ui.ac.ir/en


Journal of Literary Arts, Vol. 12, Issue 1, No.30, Spring 2020 2 

background of the symbolic image of the puppet show in ontological issues? Making an effort to reach a 

suitable response to such questions persuaded us to investigate the position of the symbolic image of the 

puppet show, especially the shadow play, in mystic thoughts in independent research and to figure out the 

reason for this intelligent selection by mystics. 

2. Discussion and analysis  

The puppet show, which was more folkloric by almost fourth century AH, gradually entered the literary 

and mystic language and was suddenly welcomed by mystics due to their “aesthetic and artistic view of 
religion”. They found everything associated with spiritual experiences, and because of their spiritual needs 
and similarity between materialistic things and their supreme mystic experiences, they would make an effort 

to depict a part of the spiritual world in the form of the materialistic world. Therefore, they did not consider 

this performing art a means of entertainment. They had an artistic and mystic view of that and had made it an 

opportunity to display their imaginations by their artistic view and intelligent selection. 

In Conclusion, the main reason behind the selection of the puppet show by mystics was that such a show 

could be considered an appropriate tool that has depicted the thought system of Ibn Arabi and other mystics, 

whose thoughts were in line with him, in the form of an interwoven set of signs using a symbolic language. 

Because they sought a mystic purpose behind the puppet's movements and their relationship with the 

puppeteer who was hidden behind the screen and moved them with invisible strings or cast their shadows on 

the screen with light.  

 They also considered that simple show with a symbolic image to be the best tool to explain their 

complicated mystic perceptions and thoughts from the world of mystic journey and tried to make hard-to-

grasp mystic concepts as simple as possible for their audience and followers of mysticism by taking 

advantage of symbols and imagery. So, it is not surprising that despite its simplicity and informality, the 

puppet show entered mysticism, became known as one of the areas in which mystics could depict their 

creative thoughts, and was welcomed by mystics who sought supreme truths of the spiritual world through 

the simplest materialistic things and used everything to interpret their revelations. 

In General, based on mystics' quotes, we concluded that pantheism, the unity of divine acts, and 

explaining the position of heavenly spheres in controlling the world's affairs formed three functions of the 

symbolic image of the puppet show, especially the shadow play. 

Apparently, the statement of Ibn Hazm is the earliest in using the performing arts to express the 

impermanence of the world. Although the creation of past thinkers such as Ibn Hazm and Ghazali have 

benefited from this symbolic image, the boom in the usage of this symbolic image in Islamic mysticism dates 

back to Ibn Arabi who has most probably promoted the usage of this performing art among mystics. After 

him, many mystics have taken advantage of this image among which the symbolic image of Rumi in Persian 

literature and Ibn Fariz in Arabic literature seem to be the most imaginative and effective. 

 

Keywords: Mystic literature, the puppet show, Symbol, symbolic image 
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 7/   نرگس گنری و فاطمه اشرا ی   /  توسلات ادبيات عرفانی به هنرهای سنتی نمایشی با تکيه بر نمایش عروسکی
 

های جالب از رویکردهای عارفانه به نمایش عروسیکی، بررسیی علیل و     تدریج روشن گردید با وجود این گونه نشانه بپردازیم. به

انگيز و شایسته بررسی د يق اسیت کیه از نظیر پژوهشیگران      اسباب توجه ویژه برخی عارفان به این هنر و سير تاریخی آن شگفت

 اند؛ از جمله:   شمار و گذرا ی به این موضوع اشاره کرده ان مانده است و تنها برخی از ایشان ی در مواردی انگشتنه

 The Shadow Play (Khayal al-Zill) in Light of Arabic( در مقالیه  Shmuel Morehسیاموئل مورییه )  

Literature،  م در مرلة 1987که به سالJournal of Arabic Literature     نشر یافته، برخی اسیناد تیاریخی و ادبیی را

گيری برخی اندیشمندان مسلمان را از این هنیر بیرای    الهام کرده و به صورتی اجمالی و گذرا دربارة پيشينه نمایش سایه مطرح

 شناسانة خود مطالعه کرده است.   های هستی بيان اندیشه

 Sociology of Popular Drama( در فصل دوم رساله دکترای خود با عنیوان  Buturvić Amilaاميلا بوتورویچ )

in Mediaeval Egypt Ibn Daniyal and his Shadow Play       توسلات برخی عرفیا بیه نمیایش سیایه را در تبيیين

لا ه عارفان به کاربست این هنر در ادبيات عرفانی نداشیته  مفاهيم عرفانی بررسی کرده است. وی کوششی برای کشف اسرار ع

 هایی از  کر این هنر در متون عربی توجه کرده است. و تنها به شيوه اسنادی، به نمونه

 

 . ادبيات پژوهش

ا بیازی از یکیدیگر جید    شب  های عروسکی را معموی با دو عنوان نمایش سایه و خيمه امروزه، نمایش . نمايش عروسکی:1ـ5

واسطة یک منبع نور بر   هاشان به بازی، نمایش با حرکت چند عروسک که سایه تفاوت آن دو در این است که در سایه کنند. می

شیان را. در نمیایش سیایه،     کند نه سایه ها را مشاهده می بازی تماشاگر عروسک شب آید؛ اما در خيمه افتد، به اجرا درمی پرده می

افتد کیه در مقابیل    ای سفيد می شوند و سایة آنها بر پرده هایی نازک حرکت داده می شوند و با نی ها از چرم ساخته می عروسک

شیوند و از رنیگ و لبیاس و     بازی از پارچه و چوب و غيره ساخته میی  شب  های خيمه تماشاگران تعبيه شده است؛ اما عروسک

 (.84: 1392سازیِ نسبتا طبيعی برخوردار هستند )بيضایی،  چهره

بيشتر ویژة نمایش سایه بیوده  « بازیِ خيال»یا « ی   باز خيال»، «خيال»عروسکی چند اصطلاح دارد.   ان فارسی برای نمایشزب

بيشیتر و  « لعبیت »رفتیه و   بازی به کیار میی   شب گاه برای نمایش سایه گاه برای خيمه« بازی  لعبت»و « بازی پرده»، «بازی  شب»و 

بیه مریری نمیایش سیایه و گیاه      «    باز خيال»شده است،  های این دو بازی اطلاق می عروسککمتر به « صور»، «صورت»، «پيکر»

(. در زبیان  85 – 84شیود )همیان:    به اجراکنندة هر دوی آنها گفته میی « باز لعبت»بازی، و نيز  شب  به مرری خيمه« باز صورت»

ايلل»گردان،  عربی، به عروسک شیود. بیر    اطیلاق میی  « شلور »و « صلر »هیای آن   بیر عروسیک   ، و«خَيلا ّ‌» و« محلِّك »، «مُيلّل»، «مُخ

بازی تیا  یرن چهیارم و     شب  شود. ظاهراً در زبان عربی، از نمایش سایه و خيمه ، گفته می«مشلبذ »بازی گاه  شب  کنندة خيمه اجرا

بیرای  « لّ‌الظل‌‌‌خيلال»هنیر و   بیرای هیر دو  « ةمُايلل»شده است؛ اما بعد از آن اصیطلاح   یاد می« الخيال»پنرم هرری بيشتر با عنوان 

کم و بيش « الإزا ‌‌‌خيلال»و « ةالسلاا ‌‌‌‌خيلال»های گوناگون آن، مانند  نمایش سایه متداول شده است. همينين به مرور زمان ریخت

 رفته است. به کار می

اسیتفاده از  » یسد:نو رمز یکی از مفاهيم کليدی در ادبيات عرفانی است. چارلز چدویک در تعریف رمزگرایی می . رمز:2ـ5

گویید:   (. و در تفصیيل حیرف خیود میی    9: 1375)چیدویک،  « تصاویر عينی و ملموس برای بيان عواطف و افکیاری انتزاعیی  

توان هنر بيان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقيم، نه بیه وسیيلة تشیبيه آشیکار آن افکیار و عواطیف بیه         سمبوليسم را می»

توضيح برای ایریاد آن عواطیف و    ز طریق اشاره به چگونگی آنها و استفاده از نمادهایی بیتصویرهای عينی و ملموس، بلکه ا

جنبة شخصیی سمبلسیيم اسیت کیه در     »(. وی بر این باور است این نوع رمزگرایی 11)همان: « افکار در  هن خواننده دانست

ود دارد کیه گیاهی آن را سمبليسیم اسیتعلایی     (؛ اما جنبة دومی هیم وجی  83: 1391)پورنامداریان، « ماند سطح انسانی با ی می

https://en.wiktionary.org/wiki/%C4%87
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شود  تصاویر عينی به عنوان نمادهایی به کار گرفته می ،در آن»(، که Cudden, 2013: 700؛ 11: 1375خوانند )چدویک،  می

هایی محدود به  ات شاعر نيست، بلکه نمادهای جهیانی گسیترده و عیام ... اسیت کیه جهیان        ها و احساس که نمایندة اندیشه

« ای از آن جهیانی میاورایی و آرمیانی کیه ایین جهیان سیایه       »(، 11: 1375)چیدویک،  « جود تنها نمایشی نا ص از آن استمو

(Cudden, 2013: 700به شمار می )  ،همیان:  « لاطیونی مفهوم اسیتعلایی، مفهیومی اف  »آید. بنابراین در سمبوليسم فرارونده(

برای رخنه در فراسوی جهیان تصیورات، خیواه تصیورات درون شیاعر،       بنابراین، سمبوليسم کوششی است ؛کند ( پيدا می701

 (.14: 1375خواه تصورات به مفهوم ایدة افلاطونی )چدویک، 

هی.ق(، 640 – 560عربی ) اند. ابن صوفيه در تبيين رمز تعریفی مشابه تعاریف سمبوليسم از نظرگاه متفکران غربی ارائه کرده

اش نيسیت، و   رمز و لغز کلامی است که ظاهرش چيزی باشد که میراد گوینیده  »نویسد:  مز میدر تعریف ر،المکيلة‌‌‌الفارحلا در 

اینينين است منزلت عالم در وجود؛ ]زیرا[ خداوند آن را برای خودش )عالم( نيافرید، بلکه برای خودش )خدا( خلق کرد ... . 

دانید   هی.ق(، رمز را مفهومی میی 588ی   522لی شيرازی )(. بق1/262، 1420عربی،  )ابن« بنابراین من لغز و رمز پروردگار هستم

رمز معنی باطن است مخزون تحتِ کلام ظاهر که بیدان ظفیر نيابنید ای اهیل او.     »که ویژگی بارز آن پوشيدگی در کلام است: 

سیرّاج  (. 561: 1360)بقلیی شیيرازی،   « ]حقيقتِ[ رمز حقایق غيب در د ایق علم به تلفظ لسان سرّ در حروف معکوس اسیت 

تواننید آن را   ای است که در ظاهر کلام پنهان است و تنها اهلش می رمز معنای پوشيده»نویسد:  ، میالاصلر ‌‌‌اللمل ‌ي‌طوسی در

 (.338: 1914)طوسی، « دریابند

شویم، رمیز عامیلِ پيونیدِ عیالم معقیویت و عیالم محسوسیات ییا مرحلیة گیذار از            باری، زمانی که وارد وادیِ عرفان می

اش از جهیان میاورا     شود که عارف از آن به عنوان بهترین ابیزار بیرای تبيیين شیهودهای صیوفيانه      حسوس به محسوس مینام

کوشد مشاهدات عرفانی خود را از عالمی که فراسوی دایرة حس و عقیل اسیت، در    کند و به این وسيله می طبيعت استفاده می

 شدنی عرضه کند.  الب کلماتِ فهم

 

 ت رمز در ادبيات عرفانی. چرايی کاربس6

جستند و با تکيه بر اشیيا  پيرامونشیان    های آن ازجمله رمز توسل می صوفيه در بيان مکاشفات صوفيانة خود، به زبان و ظرفيت

کوشيدند در کسوت زبانْ معانی وایی جهیان   جستند و می های صوفيانة خود سود می حتی اصطلاحات ساده، در بازگویی یافته

سات را به عالم محسوسات منتقل کنند؛ هرچند درنهایت درک اینگونه ترارب بیرای غیافلان کیه از فهیم چنیين      ماورا  محسو

 توانستند به کنهِ این ترارب دست یابند.  ماند و نمی ای از ابهام با ی می تراربی محروم بودند، در پرده

ن را در خلقِ جهانِ ترربی و تصویرِ عوالمِ روحییِ  رو شاهد آن هستيم، همين صوفيه بودند که اسرار کلمه و اهميت آ ازاین

(، و برای تعبير 257ی   256: 1392خود دریافتند و جنبة رمزیِ زبان را بيش از دیگران مورد استفاده  رار دادند )شفيعی کدکنی، 

وصیيف مشیاهدات   از مکاشفات خود در کالبدِ واژگان روحی دیگر دميدند؛ هرچند درنهایت ارباب احیوال زبیان رمیز را در ت   

اند. البته فهم چرایی ناتوانی زبان در بيیان ادراکیات    ها سرداده های آن شکایت اند و از زبان و ناتوانی شان ناکافی دانسته صوفيانة

زبان محصول حيات ناسوتی ماست و برای بيیان حقیایق معنیوی و    »عارفانه چندان دشوار نيست؛ زیرا به  ول مایستر اکهارت 

تر، زبان متعلق به عالم محسوسات و مولود  راردادهای بشری است  (. به زبان ساده264: 1382)کاکائی، « نداردیهوتی تناسب 

 که توانش گنراندن حقایقِ آنْ جهانی را در خود ندارد.

بیيم از کیف   اند، و آن  در بيان چرایی بهره بردن عرفا از زبان رمز، دليل دیگری وجود دارد که ایشان بارها به آن اشاره کرده

ارباب کشیف و شیهود   »نویسد:  میگلشن راز دادن جان در پیِ تصریح به معاینات روحی بوده است. شيخ یهيری در شرح بر 

« اند تا آن مخدّرات ابکار مشاهدات از نظر نامحرمان مستور ماند تعبير از آن )حقایق و معانی معقوله( به صور محسوسه فرموده
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 (.  550ی  549: 1366)یهيری، 

نویسد:  بقلی شيرازی در تأکيد بر ضرورتِ سرّپوشی از زبان رمز یاد کرده است. وی در ضمن بازشناسی سه گونة زبانی می

ایشان )اهل علم( را ... سه زبان است: یکی زبان صحو، بدان علوم معارف گویند؛ و یکی زبان تمکیين و بیدان علیوم توحيید     »

مز و اشارت و شطحيات گویند. ... زبیان سیکر پیيش ایشیان راه نیدارد کیه از بیواطن        گویند؛ و یکی زبان سکر و بدان بدان ر

انید. چیون از آن اشیارت کننید،      متشابهات مرهول نمایند، و این زبانْ صوفيانِ مست راست که در رؤیت مشکلات غيب افتاده

 (.56ی  55: 1360)بقلی شيرازی، « کنندها که گفتم بدیشان  صه  ها و ضرب علما بدان  يامت کنند، نفير برآرند و بدین طعن

اصیحاب  »جامی نيز از دليل دیگری پرده برداشته که بر ميزان تأثيرگذاری زبان رمز در  ياس بیا بيیان صیریح دیلیت دارد:     

معرفت چون به لسان اشارت مذکور گردد، تأثير آن در نفوس مستمعان زیادت از آن باشد که به صریح عبارت، و لهذا بسياری 

این طایفه را از استماع آیات  رآنی ... حال متغير نگردد و از استماع یک بيت یا بيشتر عربی یا فارسی که مشتمل بر وصیف   از

 (.129: 1360)جامی، « زلف و خال خوبان ... یا بر  کر می ... ساغر و پيمانه حال متغير شود و به شور درافتد
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)سیهلگی،  « الهيات و دین چيزی نيست و زبان ابزار هنری عارف اسیت   شناسانه به  عرفان جز نگاهِ هنری و جمال»اگر بپذیریم 

ای  انداز، همه چيز برای عارف، که نگاهش به دیین و الهيیات صیبغه    ؛ به نقل از مقدمة شفيعی کدکنی(، در این چشم29: 1384

معنا در نیزد وی کیار بسیيار رایریی بیه       ت ميدان تکاپوی خيال باشد و شکار معانی در صحرای بیتوانس زیباشناسانه دارد، می

دید و گیاه عبیارات پیو      گرد را ميدانی برای تفسيرهای ویژة خود می معنای فروشندگان دوره شمار آید، تا آنرا که عباراتِ بی

آن سیوی هرچیه هسیت، جهیان معنیوی خیود را برویید        کوشیيد در   کشانيد و می دنيای کودکان را به عوالم ژرف تصوف می

 (.202و  104: 1392)شفيعی کدکنی، 

نمایش عروسکی که تقریبا تا  رن چهارم هرری رنگ فولکلوریک داشت، آرام آرام وارد زبیان ادبیی و عرفیانی شید و بیا      

(، هیر چيیز را تیداعيگر    138)همیان:  «  شناسانه و هنری بیه میذهب   جمال»رو شد، که به دليلِ نگاه  استقبال مشایخ صوفيه روبه

هیای وایی عرفیانی    شان و به مقتضای شباهت ميان چيزهای مادی و ترربیه  دانستند و بنابر نياز معنوی ادراکات باطنی خود می

ای از جهان معنوی را در  الب جهان مادی به تصویر بکشند؛ بنابراین به ایین هنیر نمایشیی بیا هیدف       کوشيدند گوشه خود می

های  نگریستند و با گزینش هوشمندانة خود آن را به یکی از جوینگاه کردند؛ بلکه با نگاهی عرفانی به آن می ی نگاه نمیسرگرم

گیردان کیه در پیسِ پیرده      ها و رابطة آنها با صیحنه  تخيل صوفيه تبدیل کرده بودند؛ به این ترتيب که در پسِ حرکات عروسک

انداخت، هدفی عرفیانی را   شان را به واسطة نور بر پرده می آورد یا سایة رئی به حرکت درمیهای نام پنهان بود و آنها را یا با نخ

هیای پيييیدة عرفیانی     کردند و این نمایش ساده را در  الب تصیویری رمزآلیود بهتیرین ابیزار بیرای تبيیين دریافیت        دنبال می

کوشیيدند مفیاهيم    ها در داخل این مرموعة رمزگانی میی  ها و تصویرآفرینی پردازی دانستند و با توسل به رمز و انواع صحنه می

 دیریاب عرفانی را تا حد امکان به  هن مشتا ان وادیِ عرفان نزدیک سازند.

رغم عاميانه بودنش،  دم به دنيای عرفان گذاشت و به عنوانِ یکیی از   بنابراین جای شگفتی نيست چرا نمایش عروسکی به

رو گردید که با تکيه بر نيروی تخيل خلاق خود در  ف مطرح شد و با استقبال عارفانی روبههای تداعیِ اندیشة خلاق عار ميدان

کردند و برای تعبير از مواجيد و غليانات روحیی خیود بیه     ورایِ هرچيز، مفاهيم متعالی مربوط به جهان معنوی را جسترو می

 جستند.  هرچيزی توسل می

دل  بازی درویشانِ صیاحب  بدان ای عزیز! که در کار لعبت»نویسد:  وفيه میبازی در نزد ص کاشفی سبزواری در اهميت لعبت

اند و بسی حقایق بر ایشان منکشف شده است ... و چون کسی نيک تأمل کند، داند که خاموشی چنید سیاکن و    ها فرموده تأمل

الحقيقیه نیه     انید و فیی   حرک ایشاننمایند که گویا ناطق و مت  درت که ایشان را زبان و دست نيست به عمل مشعبد چنان می بی
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 (.341 - 340: 1350)کاشفی سبزواری، « دهنده دیگری چنين است؛ گوینده دیگری است و حرکت

 های کاربست تصوير رمزی نمايش عروسکی  . زمينه8

ای بیه   بیه گونیه  پیردازیم کیه در بيیان هیر ییک از آنهیا،        شناسانه عارفان می هایی از مطالعات هستی در اینرا، به شناسایی جنبه

اند تیا بتواننید بیا ترسیم و تمثیل، دشیواری ادراک مفیاهيم         جستن هوشمندانه تصاویر رمزی از نمایش عروسکی پرداخته بهره

 ترریدی و انتزاعی را بر مخاطب خود آسان سازند:

وجیود   عربی بر این اصل مبتنی است که وجود حقيقیی منحصیر در وجیود حیق و     عرفان ابن . نظريه وحدت وجود:1ـ8

شود ییا نیام    بر آن نهاده می "غير حق"آنيه را که نام »تر،  (. به بيانی ساده316: 1361عالم، سایة وجود حق است )جهانگيری، 

عالم دارد، در ارتباط با حق مانند سایه در ارتباط با صاحب سایه است و عالم سایة خداست ... و اینکه ]عالم سایة حق اسیت[  

شک به طور محسوس وجود دارد، ليکن به شرط آنکیه صیاحب سیایه وجیود      عالم؛ چراکه سایه بیعين نسبت وجود است به 

عربی اعتقاد دارد حق مصدر سایه است و صاحب سایه همیان  یدر بیرای میا شیناخته       (. ابن113: 1976)کاشانی، « داشته باشد

آن اشيا  عينی حضور دارنید، عیالمی خيیالی    (. وی عالمی را که در 112: 1395اش، یعنی جهان )ایزوتسو،  شده است که سایه

داند که وجود حقيقیِ مستقلی از خود ندارد و این د يقا همان معنای خيال است؛ یعنی تنها به خيال تو رسيده اسیت کیه آن    می

 (. 117: 1976گونه نيست )کاشانی،  که در نفس امر این ]عالم[ امری  ائم به  ات خود است، درحالی

خود از اعيان ثابته نيز سخن گفته است و اعتقاد دارد اعيان ثابته وجودی واسط هستند؛ یعنیی در ميیان حیقّ     بينی وی در جهان

مطلق و جهان محسوسات  رار دارند. بنابراین آنها دارای طبيعتی دوگانه هستند: فاعلی و انفعالی. آنیان در ارتبیاط بیا حیق مطلیق      

ستند و هر کدام از آنها یک چيز ممکنی است که بر حسب عين ثابتة خیود ظهیور   انفعالی و در پيوند با جهان محسوسات فاعلی ه

سیازی کیه همیان تکثیر اسیت، در دو       سازی دارد. ایین برونیی   (. طبيعت حق مطلق تمایل به برونی175: 1395یابند )ایزوتسو،  می

ایین مریاری اسیما  الهیی هسیتند، و       سازد. بندد؛ در مرحلة اول، حق خود را در مراری معينی ظاهر می مرحلة ترلی صورت می

شوند، اعيیان حقیایقی هسیتند کیه از ازل در جهیان       های  اتی آنها. ازآنراکه تمامیِ امور در علم الهی حادث می اعيان ثابته صورت

 (.176کنند، یعنی ترلی حق در اشيا  عينی )همان:  اند. این حقایق مرحلة دوم ترلی را تعيين می غيب  ائم بوده

عربی با آن برخورد کرده است، خواه به صورت حالتی ترربی کیه طبیق    نظریه، خواه به آن صورت عميقی که ابن طبق این

یابد در عالم حقيقتی جز حق نيست، عالم و موجودات آن رموزی هستند که هیر ییک بیه حقيقتیی واحید در       آن صوفی درمی

(. اعتقاد به اینکه دنيا ترليات  ات 93 - 92: 1391پورنامداریان، اند )  ورای ظاهر متنوع خود دیلت دارند و نمایندة اسما  حق

هیای   های نورند، ریشه در فلسفة یونان به ویژه اندیشیه  بينيم، سایه حق است و آنيه هست نور حق است و تمامیِ آنيه که می

دهید، دو نکتیه    می یِ افلاطون را شکل شناس  افلاطونی دارد که در نظریة مُثل ترلی یافته است. بنابر نظریة مثل که شالودة هستی

ی این عالم، حقيقی نيست بلکه صورتی گذرا نه مطابق اصل حقيقت است و وجیودِ آن وابسیته بیه جهیان     1برانگيز است:  تأمل

تیرین مرتبیة    های عالم معقول وحدت متعالی است. به عبارت دیگیر، در پیایين   ی منشأ مثال2(؛ 113: 1379است )رضی،   صوُر 

ها هسیتند و در بیایترین مرتبیة هسیتی،      سایة مثل که همان محسوسات هستند،  رار دارند و در مرتبة ميانیِ هستی ایدههستی 

 (.401ی  396: 1390است )افلاطون،   ها منوط به آن  مثال خير جای دارد که هستیِ ایده

می پی افکند، دربارة  ضية جبر و اختيار بر عربی که شالودة وحدت وجود را در عرفان اسلا : ابن. تبيين توحيد افعالی2ـ8

یکی از اصول مکتب فکری خود، یعنی وحدت شخصية وجود اصرار ورزیده است. براساس ایین اصیل هیيچ چيیز جیز  ات      

ا دس الهی وجود ندارد و غير او مظاهر  ات حق هستند و جهان خاکی سرشار از ظلال حق است. بر طبق این بينش، در عالم 

د دارد و غير او هيچ استقلالی ندارد؛ پس فعل هر فاعل عين فعل خداوند است. در حقيقیت ییک فعیل اسیت و     تنها حق وجو

یک فاعل، که آن هم خداوند است. این مهم به معنای پذیرش سخن جبر به معنای فلسفی آن نيست؛ زیرا فلاسفة  ائل به جبر، 
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شود نه مربور. امیا در   یگری مربور و فعل تنها مستند به جابر میبه دو موجود مستقل باور دارند که یکی فاعل جابر است و د

نزد عرفای  ائل به وحدت وجود، موجودات هالک در حق هستند و تنها موجود نظام هستی خداسیت و ماسیوی ترليیات او    

ایین بیه    هستند؛ بنابراین دیگر سخن از دوئيت نيست؛ بلکه سخن از وحدت است؛ پس فعل هر فاعلی عين فعل حقّ اسیت و 

 (.45و  48: 1392پناه،  معنای جباریت خداوند است )کاکائی و یزدان

صوفيه که به دليل شرایط نابسامان اجتماعی ییا دارا بیودن احساسیات     . نشان دادن جايگاه افلاک در انديشه عارفان:3ـ8

ی خیود بیه تصیاویر شیعری توسیل      ونی حیایت در نگریستند، در تعبيیر از   مدار می لطيف انسانی، با نگاهی بدبينانه به فلک کج

برانگيیز   هایشان چشمگير است. نکتة تأمیل  بردن آنها از نمایش عروسکی در حوزة تصویرپردازی اند که در این ميان، بهره جسته

آن است که افلاک و ستارگان در آسمانِ عرفان، آن مؤثر مستقل نيستند که در  هن اکثر عوام نقیش بسیته اسیت و سرنوشیت     

را در دست دارند. حقيقت تأثير افلاک و کواکب نه به استقلال، بلکه به امر حاکم  هّار است. اگرچه افلاک و انریم در  ها  انسان

رساند و این معنا مشهود خواص و عوام است؛ عارف چون در اصلِ این کار بیه د یت بنگیرد، فلیک را      این عالم خاکی اثر می

لا‌ملث لكَِّ‌ي‌الرخولر  ‌»یابد. حقيقت حال آن است که به حکم  حکم ملک جبار می اختيارانی محکوم به هميون دیگر مخلو ات، بی
، افلاک مظاهر اسرار الهی هستند و تأثيرشان عينِ تأثير حق تعالی است؛ و این اشاره به آن دارد که در جميع اشيا  فاعل «إلا‌الله

اند؛ یعنی چنانيه  ین رو، عرفا فلک را چرخ فخّار دانسته(. از ا186ی   184: 1366حق است و غير از او فاعلی نيست )یهيری، 

ی   184انید )همیان:    چرخ وسيلة ساختن ظروف است و در آن اختياری ندارد و به حکم دیگری است، فلیک نيیز چنیين وا یع    

و ایین اجیرام کیه در     باور دارد، خداوند فاعل حقيقی اسیت « الرور ‌إلا‌الله‌وأفبالل ‌‌‌ما‌ي»(. دروا ع، در نظرگاه عارف که به 186

 ظاهر امور را در دست دارند، نه تنها اختياری از خود ندارند، بلکه خودشان نيز محکوم به حکم الهی هستند.

 

 . سير تاريخی توسل به نمايش عروسکی در آثار صوفيه9

 . تصوير رمزی نمايش عروسکی در متون عربی1ـ 9

 ,Morehرا بیا نگیاهی فلسیفی )   « الظلل‌‌‌خيلال»فيلسوفی باشد کیه اصیطلاح   هی.ق(، اولين 456ی   384حزم اندلسی ) ظاهرا، ابن

، ضمن تشبيه کردن دنيا بیه صیحنه نمیایش، از ییک نیوع      الأخلق ‌والسلر(، و بيانی ساده به کار برده است. وی در 47 :1987

هیای   رخش آن، برخی صورتچرخيده و با چ ای چوبی که به سرعت می کند که عبارت بوده از گردونه متفاوت این هنر یاد می

مطحنلة ‌‌وهلر‌اا يلل‌مِّبّذلة‌ لل ‌الظللّ‌‌‌‌أشلذ ‌ملا‌ أيلا‌دالل خيا‌خيلال»شیدند و برخیی دیگیر پنهیان:      شده بر روی آن آشکار میی  کشيده
‌دسِّ ة،‌فاغيب‌طائفة،‌وتذ و‌أخِّى  (.101: 1420حزم،  )ابن «خشبٍ،‌تخ ا خ

بیازی بهیره جسیته     شیب  از خيمیه  ،الل ي ‌‌‌إحياء‌ للر دی است که در هی.ق(، دیگر اندیشمن 505 – 450امام ابوحامد غزّالی )

 است:  

المشبذ ‌ال ي‌يخلِّ ‌صلر ا‌مل ‌و اء‌ح لاق‌تلِّ. ‌   ‌ ‌وهلة‌مثلفلة‌مل ‌خلِّ ‌لا‌تاحلِّ ‌‌‌‌ال ي‌ينظِّ‌ليق‌إلى‌لبب‌‌‌الصبي‌‌‌وإنما‌أخا‌مثل
‌‌‌الصللذيايج‌لظللن  ‌أي‌تللل ‌‌‌المشللبذ ،   ‌ـفلللجياب ذري‌ـأي‌‌‌ي‌يلل ‌الليللل‌و سوالل ا‌‌‌ظللق ‌لا‌تظ للِّ‌ي‌دأخفسلل ا‌وإنمللا‌اِّب للا‌خيللرد‌شللبِّية‌ .ي للة

الأطللِّا ‌دأشللوا ‌‌‌‌السللماء‌ماشللذثة‌‌الخللِّ ‌تللِّ. ‌وتلبللب‌   ‌ ‌البللا فري‌والبلمللاء‌   ‌فلل.. ‌أ  بللرا‌   ‌خيرطللا‌   ‌ ن ذرتيللة‌   ‌مبل للة‌م 
المحلِّب ‌للسلمرا ‌‌‌‌المقئ لة‌‌‌المناطلا ‌م لاده‌هلة‌ي‌أيل ي‌‌‌اه وا‌لالل الأدصلا ‌الظلاهِّة‌ش‌شل‌‌‌الخيرد‌ل .ا ا‌به ه‌‌‌الأ ض‌لا‌ت   ‌تل ‌‌‌أهل

الِّدرديللة‌بللة‌لا‌يبصللرا‌الله‌مللا‌‌‌‌الأمللِّ‌ملل ‌ح للِّة‌‌البللِّي‌يناظللِّوي‌مللن  ‌مللا‌ينللنل‌ لللي  ‌م ‌‌‌لى‌حملللةإ‌‌‌السللمرا ‌مصللِّوفة‌‌‌وشللاه وا‌أي للا‌مقئ للة
(.1440: 1426)غزالی، أمِّه 

هیای نخییِ    بیازی سیخن گفتیه اسیت کیه از پیسِ پیرده، عروسیک         ، از شیعبده  ان افیلاک هایش از جه وی در بيان دریافت

کننید،   ها حرکت میی  نمایاند؛ در حالی که خود در پس پرده پنهان است. کودکان از اینکه عروسک بازی را به مردم می شب خيمه
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گردند. آنها لعبتکان را نماد  به دنبال هدفی وای مینگرند و در پس آن  اند؛ اما عارفان به این نمایش با نگاهی تيزبينانه می شادمان

گذارند و از  دانند که رشتة به حرکت درآوردنِ آنها در دست فرشتگانی است که اوامر الهی را در عالم به اجرا می مخلو ات می

 کنند. فرمان او سرپييی نمی

 زی نمایش سایه بهره جسته است:مشربی است که از تصویر رم احمد بيروتی شاعر  رن ششم، دیگر شاعر عارف

فلللللللللللللللللللللللللللللر الغَ‌‌‌‌قخ‌ر‌اللللللللللللللللللللللللللللللِّ ‌ ‌هخلللللللللللللللللللللللللللللبخلللللللللللللللللللللللللللللِّك‌محخ‌ل ‌يلللللللللللللللللللللللللللللال‌ظ لللللللللللللللللللللللللللللخَ‌‌ولللللللللللللللللللللللللللللر َ‌ ى‌هللللللللللللللللللللللللللللل ا‌الرخ‌أَ‌
لللللللللللللللللللللل‌ن و خ‌صخللللللللللللللللللللللوَ‌ار ‌حَللللللللللللللللللللللللللللل‌طلللللللللللللللللللللللللللللريخ‌دخ‌‌مللللللللللللللللللللللللللللل  ‌اليَ‌‌ن و خ‌صخلللللللللللللللللللللللللللللفَ‌ لللللللللللللللللللللل‌مال ‌الشك ذللللللللللللللللللللللر ر‌ال خ‌هخ

(.1/133: 1301)مرادی، 

اراده از صندوق  انگارد که آدميان را هميون لعبتکانِ بی ی می   باز الداند و خداوند را خي وی جهان را صحنة نمایش سایه می

گردانید. در وا یع،    گيرد، سپس آنها را به صندوق عیدم بیازمی   آورد و مدتی آنها را بر صحنة وجود به بازی می هستی بيرون می

بیازی   لعبیت »نویسید:   أیيد این گفتیه میی  اند. کاشفی سبزواری در ت این همان چيزی است که از آن تعبير به توحيد افعالی کرده

اشارت به توحيد افعال است که مرتبة اول باشد از مراتب توحيد ... . ]در این مرتبه[ این معنی بر سیالک منکشیف گیردد کیه     

سیتاد  شود ای از  ادر مختار؛ و در مثال چنين داند که صور عالم بر مثال لعبتی چندند که ا هيچ فعل در ]صور مظاهر ظاهر[ نمی

 (.  341: 1350)کاشفی سبزواری، « نماید دهد و افعال خود تمام می کامل به حسب خيال د ایق ایشان را از باطن تحریک می

 :1در بررسی سابقة تصویر رمزیِ نمایش سایه در متون عربی به  طعه شعری دست یافتيم که سرایندة آن نامشخص است

‌خيلللللللللللللللللللالَ‌ لللللللللللللللللللَِّةٍ‌‌‌‌ أيلللللللللللللللللللاخ لللللللللللللللللللَ ‌  ذل  الح ي للللللللللللللللللللللة‌ اَ. للللللللللللللللللللللة‌‌‌لمللللللللللللللللللللل ‌هللللللللللللللللللللللر‌ي‌  ل للللللللللللللللللللل  ‌الظكللللللللللللللللللللك‌أب 
‌وتللللللللللللللللللللللن ه ‌اَخلللللللللللللللللللللِّ  ‌وأشلللللللللللللللللللللل ال  لللللللللللللللللللللور   ‌دلَللللللللللللللللللللللللللللا.ة ‌شخ خحلللللللللللللللللللللللللللللِّك خ

لللللللللللللللللللللللللللللَ ‌اَلللللللللللللللللللللللللللللِّ يبا ‌والم وتلَف 
 (.1/163: 1386)خفاجی،                        

ن آید که در پیِ ادراک عالم حقایق اسیت؛ بیه ایی    ترین عبرت برای کسی به شمار می در این  طعه شعر، نمایش سایه بزرگ

محلّ ظهور سایة  داند که سایة اعيان ثابته در عالم غيب هستند و خودْ ها را رمز محسوسات فناپذیری می معنا که سایة عروسک

 داند که هر چيز جز  ات او رو به فناست. را رمز وجود مطلق فناناپذیری می    باز اند، و خيال حق

دی فلسفی به این هنر نمایشی نگریسته و تنها ناطق و مؤثر در هستی از دیگر اسناد ادبی، گفتة شاعر گمنامی است که با دی

 :را خداوند دانسته است

‌حَ يَ لللللللللللللللللللة ‌ لللللللللللللللللللللللللل  ‌الَ لللللللللللللللللللر يخ‌  ن للللللللللللللللللل ي‌بَالخيَلللللللللللللللللللال  لللللللللللللللللللللللللل ‌وَخخصرص  ل  ‌وَ خمرم  ي‌شَلللللللللللللللللللللللللل  
‌خرَاط  للللللللللللللللللا ‌ للللللللللللللللللور   للللللللللللللللللل  ‌‌‌‌وَالن لللللللللللللللللللاط  خ‌يلخذ لللللللللللللللللل ي‌خَيللللللللللللللللللالا ‌ل لش  ‌شخورص  لللللللللللللللللللِّخ ‌َ يل  الفَب لللللللللللللللللللالخ

(.2/246: 1305)صفدی، 

فَسخلذ حايَ‌»پیرده از   عربی اولين کسی بود که وحدت وجود را به طور جدی در عرفان اسلامی مطرح کرد و بیی  چنانکه گذشت، ابن
‌أظ َ َِّ‌ نخ لا‌‌‌مَ   ياءَ‌وَهخلرَ‌َ يل  یی از هنیر  هیا  سخن گفت. وی برای تصویر کردن مشاهدات عارفانة خود از جهان ماورا  حس، به جنبیه « الأش 

نمایش عروسکی متوسل شده است، و چه بسا خود، سنتِ بهره جستن رمزی از این گونة نمایشی را در ميیان اربیاب  وق رواج داده   

 اش سود جسته است: های عرفانی است. وی در یکی از  صاید خود، از این نمایش رمزآلود در پيشبرد اندیشه

‌ لخ‌مَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ‌يلخ‌فلَ‌‌اخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ى ‌ء ‌ة ‌وللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر  ‌شَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالرخ‌‌‌‌مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا‌ي 

                                                 
داند.  ق( می204ی  150(، آن را منسوب به امام شافعی )1/133: 1301)مرادی، سلک الدرر رادی در دربارة سرایندة این دو بيت اختلاف است. م.1

، 1985جوزی،  )ابن لمدهشجوزی در ا (، و ابن2/374: 1412)ابشيهی،  المستطرف(، و ابشيهی در 1/163: 1386)خفاجی، الألبا    خفاجی در

توان گفت: شافعی اولين کسی است که از نمایش سایه در  الب تصویری  اگر روایت مرادی درست باشد می اند. (، آن را بدون  کر گوینده آورده1/175

 رمزآلود بهره برده است.
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‌بخ‌ذللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا ا ‌ا  ‌‌ خ‌ل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبخ‌‌‌ل ‌دلَللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    ‌لخ‌  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب ‌اَ‌تلَ‌ن للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللإي 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ‌ل ‌.امَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرق ‌يخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالغخ‌‌‌‌اا ةخ‌ا  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاَ‌ا  راألخ‌س 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتَ‌لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر‌وَ‌ب ‌تلَ‌ور  ‌ للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا‌شخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر. ‌فَ‌‌  ‌م لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    ‌فخلخ‌س 
   ‌لخ‌مخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا‌ ا ‌ َ‌يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال ‌خَ‌‌ل ‌ خللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا‌تلَ‌وَ‌
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوَ‌يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال ‌نللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا‌خَ‌ل ‌بخ‌وَ‌ لخ‌يكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوَ‌المّ‌‌‌‌رَ‌ه 

(.306: 1416عربی،  ن)اب                         

بیازی، و پیردة    شیب  کوشید، آن را صیحنة خيمیه    عربی در این ابيات بعد از آنکه در ردّ عبثَ بودن عالم محسوسات می ابن

باز در مقابیل تماشیاگران کشیيده اسیت، رمیز پیردة غيیب و فاصیل ميیان عیالم خیاک و عیالم افیلاک، و               سفيدی را که لعبت

هایی را کیه در بیایی    دارد، و عروسک پس پردة اشيا  پنهان است و آنها را به حرکت وامی گردان را رمز  ات حق که عروسک

اند و چند صیباحی   داند که با ترلی انوار اسما  الهی نمود یافته پرده در حال رفت و آمد هستند، رمز تمام موجودات ممکنه می

بار دیگر از این هنیر بیا   المکيلة‌‌‌الفارحا دارد. همو در امیشوند و  ات حق آنها را به حرکت و به صحنة زندگی دنيوی برده می

 بهره برده است:ةالساا ‌‌‌‌خيالآوردن اصطلاح

‌إلي ‌   ‌فلينظِّ‌ي‌خيال الصلر ‌ نل ‌   ‌الصلغا ‌الل ي ‌دبل وا‌‌‌‌النلاط ‌ي‌تلل ‌‌‌مل وصلر ه‌و‌‌السلاا ة‌‌‌وم ‌أ ا ‌أي‌يبِّ ‌ح ي ة‌ما‌أومأ خ
المجلل ‌‌‌‌الأشلوا ‌والنلاط ‌في لا ‌   ‌والنلاث‌أبثلِّه ‌الصلغا ‌   ‌فالصلغا ‌ي‌ لل ‌‌‌الق لب‌دالل ‌‌‌ دِّودة‌دين  ‌و‌الم ‌‌‌الساا ة‌‌‌  ‌ح اق

الرصّللاَ ‌‌‌‌الله‌مللا‌خصلب‌هلل ا‌إلا‌ملثق ،‌وللل ل ‌يخللِّ ‌   ‌شلو ‌يسللمّ ‌‌‌يفِّحلري‌   ‌والغللافلري‌ياو وخل ‌ للرا ‌ولبذللا  ‌والبلملاء‌   ‌يبلمللري‌أي
الله‌‌‌‌الجما للة‌أيّ‌‌‌‌السللاا ة،‌ش‌يبللل ‌‌‌الصللر ‌الللج‌بللِّ ‌دبلل ه‌ملل ‌خللل ‌هلل ه‌‌الله‌في للا‌   ،‌شّ‌يللا ل ‌ للل ‌بلللّ‌صللن ‌م ‌‌‌فيوطللب‌خطذللة‌يبظلل 

الخقئل ‌   ‌،‌شّ‌‌‌‌المح ل ‌ي‌‌‌ال ل  ‌‌‌السلاا ة‌ح لاق‌الِّّ‌‌‌‌لصلر ‌مل ‌محِّبّ لا‌وأي‌هل هالله‌مثلل‌هل ه‌ا‌‌‌خصب‌هل ا‌ملثق ‌لبذلا ه‌   ‌ليبلملرا‌أي‌أملِّ
الحلل ّ‌‌‌‌السللق ،‌ولمللا‌ للاق‌بللاي‌ يذالل ‌ نلّلا‌ نلل ‌ دلّل ‌خللل ‌اللاا ة‌ يذلل ،‌والله‌ي للرل‌‌‌الرصّللا ‌وهللر‌ةننلللة‌أوّل‌مروللر ‌فينللا‌وهللر‌   ‌ ليلل ‌‌‌يغيللب
100 - 5/99، 1420عربی،  ابن

کیه چیون   بیازی هسیتند؛ بیه ایین معنیا       شیب  کند که در انتظار اجرای نمایش خيمیه  وی اکثر مردم را به کودکانی تشبيه می

ها از خیودِ آنهاسیت؛ چیرا     ها و گفتگو کنند این حرکت ها به حرکت درآیند و با یکدیگر سخن گویند، ایشان گمان می عروسک

)جیامی،  « شیود  های مختلف از این حرب مختلف صادر می دانند و پندارند که این فعل وحدت فاعل را نمی»که به  ول جامی 

کنند و تماشاگردان را رمز وجیود مطلیق    پسِ این نمایشِ رمزآلود، هدفی متعالی را دنبال میآنکه دانایان در   (؛ حال108: 1353

ها رمز موجودات ممکنه هستند که از خیود   دانند که فاعل حقيقی است و پردة نمایش رمز حراب تعينات است و عروسک می

شود و بعد از ستایش خداوند دربیارة   شد خارج میرو در آغاز نمایش، مر ازاین دارند و تنها محل ظهور فعل هستند؛استقلال ن

آموزد که خدا این نمایش را به مثابة یک مثل برای بندگانش به کار برده است؛  گوید، وانگهی به مردم می ها، سخن می عروسک

وصیّاف کیه    باز است و این پردة حراب سرّ  در است. سپس ها و لعبت برای آنکه بدانند ارتباط خدا با جهان مثل این صورت

اسیت، و ایین تنهیا      شود، و پنهان شدنش نزد پروردگارش آن سوی پردة غيیب   به منزلة آدم )ع( است، در پشت پرده پنهان می

 کند.  گوید و به راه راست هدایت می خداوند است که حق را می

بلل ‌السلواء‌النهل خ‌فيملا‌ي‌أيل ي‌‌‌   ‌والسلواءخ‌»، یک بار دیگر از نمایش عروسکی بهیره جسیته اسیت:    الال درا ‌الإ يلة وی
تخللر ق‌‌النللاث ‌فمللا‌أحذلّلا‌  يللة ‌مليَ  للا‌حللن‌زهلل ‌فيمللا‌ نلل ها ‌والسللواء‌يخللر ق‌المحذللة،‌والمحذللة‌تخللر ق‌ال ِّدللة،‌وال ِّدللة‌تخللر ق‌الرخصلللة،‌والرصلللة

ا ا ا اتلل ‌وتذَللب‌الذيللاَ‌وتر. لل ‌الجملل  ‌وهنللا‌إشللا ة‌م للمرخة‌اللا‌ح للاق‌الغلَلرة ‌ف لل ل ‌ينذغللة‌للل ‌أي‌تنهلل ‌ي‌ يلل ‌أفباللل ‌وأ.راللل ‌و‌
 (.42ی 43: 1336عربی،  )ابن «السِّا ‌وتَ ِّق‌الساا ة‌وتخ ز‌الصر ‌تذ و‌ل ‌الح مة‌الإ ية‌وتلرحخ‌ل ‌الح ائ خ‌ ل ‌ما‌هة‌ لي 
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ترین تصویر رمزی را از نمایش سایه ارائیه کیرده اسیت، سیرودة      شاید بتوان گفت بهترین شعر در ادبيات عرفانی که کامل

هی.ق( باشد که از این نمایش رازناک در تبيين  ضية وحدت وجود و ظهور کثرت افعیال از  ات یگانیه   632ی   576فارض ) ابن

اسیت    که به ا عان آنه ماری شيمل تأثيرگذارترین  سیمت ایین  صیيدة عارفانیه      الکل  ‌‌‌الاائيلةبهره برده است. وی در ابياتی از

اش را در چیارچوب نمیایش سیایه     ای از ادراکیات عارفانیه   خیود بهیره بیرده و مرموعیه     (، از نبوغ هنری311: 2006)شيمل، 

اش درآورده کیه انسیان از سیویی بیا خوانیدن ایین ابيیات         های عرفانی گنرانيده و چنان این هنر نمایشی را به خدمت اندیشه

 ت یابد:تواند صحنة نمایش را مرسم کند و از سوی دیگر با  دری تأمل به مقصود شاعر دس می

‌دلللللللللللللللالقّ‌ لللللللللللللللالل ‌‌‌‌  ‌ة‌َ للللللللللللللله ‌ولا‌تللللللللللللللل خ للللللللللللللللللللل  ‌ا‌ف لللللللللللللللللللللن لخ‌ر ‌ خ للَللللللللللللللة ‌   لللللللللللللللللللللٍ ‌ خ ‌خلَف  للللللللللللللللللللل   َقهلللللللللللللللللللللة‌و 
ةٍ‌لم

يلَة ‌صللللللللللللللللر ةٍ‌‌وإيلّلللللللللللللللاَ ‌والإ  للللللللللللللللِّاضَ‌ لللللللللللللللل ‌بلللللللللللللللللك‌ لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاَح  رَّهَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةٍ‌أو‌حاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةٍ‌مخس  مُخ
‌خَيللللللللللللال ‌ لللللللللللل  ي‌إليللللللللللللَ ‌ي‌‌‌فطيَ لللللللللللل خ لللللللللللللللر ‌ملللللللللللللللا‌ نللللللللللللللل خ‌‌‌‌بَلللللللللللللللَِّىالظلللللللللللللّ‌يلخ   لللللللللللللللّ ا ‌‌‌‌اللّ   ‌شخ السلللللللللللللللاائ ِّخ

للللللللللل ‌ ليللللللللللَ ‌ملللللللللل ‌‌‌ى‌صللللللللللرَ ةَ‌تلخللللللللللَِّ‌ َ للللللللللللللللللللللاق ‌الأشللللللللللياء ‌ خ ل بللللللللللللللللللللللةٍ‌‌‌‌و اء ‌ح  ‌ي‌بلللللللللللللللللللللللّ‌خ  الل للللللللللللللللللللللذ  
للللللللللللللللللللل‌َ مّبَلللللللللللللللللللللا ‌ مَلللللللللللللللللللللةٍ‌الأض  فأشللللللللللللللللللللل ا خا‌تذَللللللللللللللللللللل و‌ لللللللللللللللللللللل ‌بللللللللللللللللللللللّ‌هَي لللللللللللللللللللللةٍ‌ ا خ‌في لللللللللللللللللللللا‌لح    

‌تخذللللللللللللل يصَلللللللللللل للللللللللللللللللللل ي‌،الللللللللللللللللللللِّّ خ‌النطلللللللللللللَ ‌وهلللللللللللللةَ‌الللللللللللللراب  ‌‌‌‌رام اخ  لللللللللللللللللللللرَ‌ضَلللللللللللللللللللللر يةٍّ‌‌،النلّللللللللللللللللللللر َ‌‌‌‌تُخ
‌إ  ادلللللللللللللللللللا ‌بأولللللللللللللللللللَ لَ‌فللللللللللللللللللللا    ‌وتذ لللللللللللللللة‌اخا حادلللللللللللللللا ‌مثللللللللللللللللَ‌َ  لللللللللللللللل ‌حنينلللللللللللللللةٍ‌ حٍ‌وت لللللللللللللللللللحَ خ

للللللللللللللللل ‌ تخ خ‌‌ ياللللللللللللللللل‌‌‌وبخ للللللللللللللللل ٍ‌‌ف ب لللللللللللللللللخ‌‌شلللللللللللللللللاه   لللللللللللللللللللللللللللللَِّ  ه ‌واح  للللللللللللللللللللللللللللللب ‌‌ل لللللللللللللللللللللللللللللل  ‌‌ةخف  ب نلّلللللللللللللللللللللللللللللة ‌الأ‌‌‌بحخ  
للللللللللللللللللللللل َ‌ال‌‌‌أزال‌ملللللللللللللللللللللللا‌إ ا  يذلللللللللللللللللللللللللةٍ‌‌إشللللللللللللللللللللللللل الخ‌‌دالاشللللللللللللللللللللللللل ال ‌‌يلَذ للللللللللللللللللللللللل َ‌‌ولم لللللللللللللللللللللللرهَخ‌‌تلللللللللللللللللللللللَِّ‌‌لم‌سك

للللللللللللاخ‌ لللللللللللللل‌د نخلللللللللللللر ه ‌‌أي ‌‌َ شلللللللللللل  ‌ال‌‌‌ نللللللللللللل ‌وحَ     دال  وخنلّللللللللللللللللللللللللللللللللللة ‌   ‌أفبال للللللللللللللللللللللللللللللللللل  ‌‌لىإ‌تلَللللللللللللللللللللللللللللللللللَ ي اخ‌اه 
لللللللللللللللللللللل الخ خ‌ للللللللللللللللللللللللل  ٍ‌ف ب ل لللللللللللللللللللللل ‌مظللللللللللللللللللللللاه َِّ‌‌باخلَلللللللللللللللللللللا ‌‌فأش  وَوَللّلللللللللللللللللللللللللا ‌‌َ َللّلللللللللللللللللللللللل ‌إ ‌تقشَلللللللللللللللللللللللللا ‌‌د س 

(.182ی  176: 1425فارض،  )ابن                

ماهرانیه  توانسته اسیت   عربی از نمایش سایه بهره جسته است؛ زیرا وی تر از ابن فارض موشکافانه بوتورویچ اعتقاد دارد ابن

یابید کیه    داند تماشاگر سیرانرام درمیی   درستی می ميان هنر و جهان توازن بر رار سازد، بدون آنکه حقيقت را  ربانی کند. او به

تیر، تماشیاگر در آغیاز بیه      ای برای راهنماییِ او در تاریکی است. به عبیارت سیاده   کند، نشانه همة آنيه در نمایش مشاهده می

عربی توانسیته   فارض بهتر از غزالی و ابن شود. با چنين روشی است که ابن گرد سپس متوجه نور الهی مین باز می خلا يتِ لعبت

داند که حقيقت تنها حقِ عالمان نيست، بلکه یک آگاهی  اتی برای بشر است. نکتة  است حقيقت را به مخاطب بفهماند. او می

کند که مخاطب لیذت   بخشد. وی اصرار نمی بلکه به آن پر و بال میکند،  فارض این هنر را تضعيف نمی تر آن است که ابن مهم

خواهید آن دو را در کنیار    نمایش را به دليلِ دریافتِ مفهوم عميقی که در آن است، ترک گوید، بلکه برعکس، از مخاطیب میی  

سیاختة   ش خداونید و دسیتْ  یکدیگر حفظ کند تا بهتر بتواند کمال آفرینش خداوند را دریابد؛ بنابراین او تنیا   ميیان آفیرین   

بيند، مفهوم ثانویة شعر خود را بيان  دارد تا بتواند به همان اندازه که نمایش سایه را می انسان، یعنی نمایش سایه را از ميان برمی

 (.Buturvić, 1993: 73کند )

 روسکی در ادبيات فارسی. تصوير رمزی نمايش ع2ـ9

هیای درخورتیوجهی در نیزد اربیاب طریقیت       در تعقيب پيشينة تصویر رمزیِ نمایش عروسکی در ادبيات فارسی، به نمونه

دست یافتيم که اطلاعات ارزشمندی در شيوة نگرش ایشان به این هنر نمایشی و چگونگی بهره جستنِ رمزیِ ایشیان از آن در  

ای  ترین تصویر رمیزی  سازد. ظاهرا، کهن فارسی آشکار می رهنگقة تاریخی این تصویر رمزی را در فگذارد و ساب اختيار ما می

                                                 
 (.594ی  577: 1398شرح داده است )فرغانی،  مشارق الدراری. سعيد فرغانی این  سمت از تائيه را در 1

https://en.wiktionary.org/wiki/%C4%87
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هی.ق( باشد. این شیاعر   439ی   515که دربارة موتيفِ نمایش عروسکی در زبان فارسی در دست داریم، گفتة منسوب به خيام )

 سود جسته است:بازی  شب های فلسفی خود از خيمه اندیشمند در تبيين یکی اندیشه

 بییییاز لعبتگییییانيم و فلییییک لعبییییتمییییا 
 

 از روی حقيقتییییی نییییه از روی مرییییاز   
 

 کییردیم  درییین بسییاط بییازی  یییک چنیید  

 

 یییک یییک بییاز  بییه صییندوق عییدم رفتییيم  

 (.71: 1313)هدایت،                            
 

هی.ق( است. وی ازجمله شاعرانی 614ی   530ترین ترارب عارفانه در کاربستِ نمایش عروسکی گفتة نظامی ) یکی از کهن

بهره برده است. نظامی که با اصول عرفان آگاهی تمام  پنج گنجاست که با اهداف عرفانی و غيرعرفانی از نمایش عروسکی در 

بیازی   آید، خداونید را لعبیت   هایش به شمار می نشينی که رهاورد چله ایسرار   مخزنداشته است، در تبيين مفهوم جبرگرایی در 

افزایید انسیان تنهیا زمیانی      دارد؛ وی همينیين میی   می داند که در پس پردة کبود، مخلو ات را هميون لعبتکان به حرکت وا می

 تواند از عالم رازناکِ ماورا  حس آگاهی یابد که سير و سلوک عارفانه را طی کند و مواجيد روحی را تذوق کند: می

 بیییازی پیییس ایییین پیییرده هسیییت  لعبیییت
 

 ن همییه لعبییت کییه بسییت؟گرنییه بییر او اییی 
 

 دیییییدة دل محییییرم اییییین پییییرده سییییاز 
 

 تییا چییه بییرون آییید از اییین پییرده بییاز       
 

 در پیییییس ایییییین پیییییردة زنگیییییارگون 

 

انییییید ز غاییییییت بیییییرون   عاریتیییییان   

(.67: 1351)نظامی،  

اختيیار   هیای بیی   رو شدن خسرو با جمعی از زیبارویان، آنها را بیه عروسیک   وی در منظومة خسرو شيرین، در داستان روبه

خواهید   گونیه کیه میی    باز ریسمان زندگی آنها را در دسیت گرفتیه اسیت و آن    کند که روزگار فریبکار هميون لعبت تشبيه می

 زند: سرنوشتشان را ر م می

 چیییو در بیییازی شیییدند آن لعبتیییان بیییاز 

 

 بییییازی آغییییاز  زمانییییه کییییرد لعبییییت   

 (.163)همان:                                       
 

گوید، هیدفی عرفیانی در سیر     باز سخن می که داشته است، احتمای زمانی که از فلکِ لعبت  مایلات عرفانینظامی به دليل ت

 دانسته که به امر الهی رشتة امور مخلو یات را در دسیت گرفتیه اسیت. وی در     داشته و فلک را محکوم به حکم جبار  اهر می
گيرد و چیون   بازی به بازی می شب های خيمه زمانی هميون عروسک مدتْها را  داند که انسان بازی می ، روزگار را لعبتا بالنامه

بیاز آنهیا را بیه دور     هایی که چون بشکنند یا کهنه شوند، لعبت اندازد مانند لعبت عمر آنها به سر آید، آنها را به صندوق عدم می

 گيرد: های دیگری را به کار می اندازد و لعبت می

 بییییه هییییر مییییدتی گییییردش روزگییییار 
 

 ... زی دگییییر خواهیییید آموزگییییارز طییییر 
 

 بییییه بییییازی درآییییید چییییو بییییازیگری 
 

 ز پیییییییرده بیییییییرون آورد پيکیییییییری  
 

 بییییییدان پيکییییییر از راه افسییییییونگری 
 

 کنیییییید مییییییدتی خلییییییق را دلبییییییری 
 

 چیییو پيیییری در آن پيکیییر آرد شکسیییت  

 

 جییییوان پيکییییری دیگییییر آرد بدسییییت   

 (.10: 1378)نظامی،                               
 

اش از نمایش عروسکی اسیتفاده کیرده    .ق(، از جمله شاعرانی است که در تعبير مکاشفات صوفيانه؟هی618؟ ی  540عطار )

بينید کیه در    بازی میی  است. وی در تأکيد بر اندیشة خود مبنی بر جبرگرایی، فلک را که تسليم حکم خداوند  هّار است، لعبت

بازی، رشیتة امیور میردم را     شب های خيمه ميون عروسکنشيند و با به حرکت درآوردن اختران بر صفحة گيتی ه پسِ پرده می

 در دست گرفته است:
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 پرور است خوار اگر روزی دو مردم چرخ مردم
 

 نيست از شفقت مگر پیرواری او یغیر اسیت    
 

 زان فلییک هنگامییه مسییازد بییه بییازی خيییال

 

 اند و فلک چون چادر اسیت  کاختران چون لعبتان 

 (.747: 1362ر، )عطا                             
 

( یاد شده است، در تعبيیر از ادراکیات   370: 2006)شيمل، « عربی های ابن زبانِ اندیشه»الدین بلخی که از او با عنوان  جلال

 گذارد:  گر خود این گونه به نمایش می اش با تمسک به تصویری رمزی نبوغ ادبی و خيال آفرینش صوفيانه

 ای بیییيش نبیییود  خانیییه دو کیییون، خيیییال 
 

 ای بیییيش نبیییود   و اندیشیییة میییا بهانیییه   
 

 شیینوی میییای ز جییان  سییت کییه  صییهیعمر

 

 ای بیییيش نبیییود کییینم فسیییانه  صیییه چیییه 

 (.1375: 1376)مولوی،                          

این شخصِ تیو سیایة توسیت ... ]و[    »ملاّی روم در این رباعی با تأکيد بر اینکه عالم محسوسات، همانا عالم خيال است و 

(، عالم تصورات 201)همان: « این آفتاب فرع و مراز آن آفتاب حقيقی باشد»(، و 210: 1387)مولوی، « مثال باطن تو ظاهر تو

 داند. ای از حقيقت نمی ها را جز خيال و سایه های حقایق مرسم کرده است و تصورات انسان ای از سایه خانه را خيال

بينيم، تصوری بيش نيست و عالم زیرین، بازنمودهایی از عالم زبیرین اسیت،    ، در تأیيد اینکه آنيه ما میفيه ما فيههمو در 

این خيایت بر مثال چادرند و در چادر کسی پنهان است، هرگاه که خيایت از ميان برخيزند و حقایق روی نماینید  »نویسد:  می

(. در این بيان رمزآلود، خيیایت رمیز   22 :1387)مولوی، « چادرِ خيال،  يامت باشد آنرا که حال چنين شود، پشيمانی نماند بی

ها پنهان است، رمز خداوند اسیت کیه بیه  یول      هاست، و آن کس که در چادر خيال بدل ها و نسخه عالم محسوس و عالم سایه

هیا حائیل اسیت و     (، است و ميان او و بشر حراب14: 1360)بقلی شيرازی، « کامن غيب در پردة عميا  افعالی»بقلی شيرازی 

های خيال  حقایق که عالم مثل و صور حقيقی اشيا  عينی در عالم ملک است، تنها هنگامی که  يامت ظاهر شود و حراب عالم

 یابند. رود، ترلی می کنار 

رفانی به ایین هنیر نمایشیی نگریسیته اسیت:      اندازی ع از چشم السبعه،   مرالسالدین بلخی در مرلس ششم از  موینا جلال

آرد و ما چون هنگامه  ها بيرون می بازان از پس این چادرِ خيایتِ استارگان و لعبتان سيارات، بازی ن شبگر، هميو فلکِ بازی»

باز فلیک سیرد شیود و میا      بریم. صبح مرگ برسد و این هنگامة شب ایم و شبِ عمر به پایان می بر گرد این بازی مستغرق شده

بدمد، این بازی را بر دلِ ما سرد گردان تا بهنگام، از این هنگامه بيیرون   . یا رب! پيشتر از آنکه صبح مرگ شب عمر به باد داده

(. وی با استمداد از نيرویِ تخيلّ 108: 1365)مولوی،  «آیيم و از شبروان بازنمانيم. چون صبح بدمد، ما را به کوی  بول تو یابد

زة تصویر رمزیِ نمایش عروسکی ی نسبت به دو  خلاق و نبوغ هنریِ خود و با بهره جستن از زبانی رازناک به گسترش در حو

های متعدد که از آنها کاملا هوشمندانه سود جسته است، در مرمیوع   نمونة  بلی ی دست زده است و با توسل به تصویرآفرینی 

اسیت بیه   انگيزی و تأثيرگیذاریِ خیود رسیيده     چنان طرحی درانداخته که ی بنابر نظر را مانِ این سطور ی به اوج زیبایی، خيال  

 کند.  ای را وادار به تأمل در مقصود گوینده می ای که هر خواننده گونه

ی میلاّی روم  1های عرفانی دست یافت:  های اندیشه توان به اطلاعات ارزشمندی در زمينة پيييدگی با تکيه بر این سند، می

های نردبیان عمیر خیود را      ته شود و در این پایهزودتر بيدار و وا ف گردد تا راه بر او کو»افزون بر آنکه آرزومند آن است که 

شود، سخن  خود از صبح حشر که حقایق آشکار می  (، با زبانی نمادین و تصویرپردازی ماهرانة74: 1387)مولوی، « ضایع نکند

نمیود   نویسد: چون به صبح حشر از خواب غفلت بيدار گردی و تعينات برخيزد و آنيه متفرق می گفته است. شيخ یهيری می

گشت، مرتمع گردد و توحيد ظاهر شود و بدانی که وجود حقيقی واحد بوده و آنها کیه   و موجب غفلت و تخيلات فاسده می

روسیت کیه در تعیابير و اصیطلاحات صیوفيه       این پنداشتی همه وهم و پندار بوده و غيرحق را وجودی نيست. از تو حقيقی می

ی   137: 1366به شب شده است و موت معبّر به صبح گشیته اسیت )یهيریی،    تعينات و کثرات از جهت ظلمت عدميت معبّر 
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(، است و خودْ محکوم بیه اجیرای حکیم الهیی     185)همان: «  آلت و وسيلة ظهور احکام و آثار افعالی الهی»ی فلک که 2(؛ 138

غافل را به خود مشیغول کیرده    های بازی تشبيه شده که با به حرکت درآوردن ستارگان در پس پردة کبود، انسان است، به لعبت

انید و   داند که بازی فلک را به نظیاره نشسیته   های بيخبر را تماشاگرانی می است. مولوی در این تصویرپردازی تأثيرگذار، انسان

کند اگرچیه در لبیاس    هر چيزی که در عالم صورت ظهور می»دانند که  گذرانند و بر خلاف عارفان نمی عمر خود را در لهو می

باشد، اما به حسب حقيقت جدّ بود ... پس عارف باید که به لهو و صورت آن باز نماند و جهد کند تیا از آن لهیو جیدی    هزل 

 داند که سراسر لعب است: (؛ چنانکه عطار دنيای محسوسات را بازی خيالی می340: 1350)کاشفی سبزواری، « دریابد

 زانریییا کیییه حيیییات لعیییب و لهوسیییت  
 

 بییییییازی خيییییییال در ميییییییان بییییییود   
 

 هرگیییاه کیییه ایییین خيیییال برخاسیییت    

 

 دان بیییود هیییر عيیییب کیییه بیییود عيیییب     

 (.258: 1362)عطار،                              
 

یک استاد پیس پیردة   »نویسد:   برداری عرفانی کرده است. وی می  معة شانزده از نمایش سایه بهرهق(، در ل688ی610عرا ی )

نماید حرکات و سکنات ...، همه به حکم او و او پس پرده پنهیان. چیون    میظلّ و خيال چندین صور مختلف و اشکال متضاد 

 که حقيقت آن صور و افعال چيست؟شود  پرده براندازد تو را معلوم می

للللللللللللللللللوَ‌ للللللللللللللللللل‌لخ‌ب للللللللللللللللللف ‌‌ خ‌تخ‌  ‌اهَ‌ي‌شَلللللللللللللللللللاللللللللللللللللللل  ‌‌‌‌ل ‌بخ للللللللللللللللللللللللللللة ‌ ٍ‌واح  خلللللللللللللللللللللللللللل‌ل لللللللللللللللللللللللللللل  ‌‌ه ‌  ‌َِّ‌ف   ن للللللللللللللللللللللللللللب ‌الأَ‌‌‌‌بك‌بح 
لللللللللللللللللللللللللَِّه‌‌‌إ ا‌مَلللللللللللللللللللللللللا‌أزَال َِّ‌لم‌تلَلللللللللللللللللللللللللَِّ‌َ يل  لللللللللللللللللللللللللال  ‌السك

‌
لللللللللللللللللللللالأَ‌د ‌‌ َ‌ذ للللللللللللللللللللللم‌يلَ‌وَ‌ لللللللللللللللللللللأَ‌‌ال ‌ َ‌ش   ذلَلللللللللللللللللللليل ‌ َ‌‌ الخ‌ش 

 (.31ی  30: 1353)عرا ی، « کند که جمله کاینات ستر او باشند این اشارت می« المغ فََِّة‌‌‌إي ‌َ دك ‌واا خ‌»سرّ: 

ورزد  ر میی ورزد و بر این مهم اصرا کنيم، وی با تکيه بر این هنر دیداری بر فاعليت حق تعالی تأکيد می چنانکه ملاحظه می

ای  شود، ترليات اوست و عالم جیز سیایه   که هيچ مؤثری در عالم فرودین غير از او نيست و تمامی آنيه در این عالم دیده می

 از حق مطلق و انعکاسی از او نيست.

انیدازی   هی.ق( برخیوردیم کیه بیا چشیم     898ی   817در جستروی تصویر رمزیِ نمایش عروسکی به تصویر هنریِ جامی )

 گوید: عربی بوده، می بينی ابن نی به نمایش عروسکی نگریسته است. وی که از شيفتگان جهانعرفا

 دین خفتییییییهن خوابگییییییه یییییییای در
 

 دین آشیییییفتهجمیییییع ناگشیییییته چیییییو  
 

 کحلیییی میییه و سیییال  ةن پیییردییییر اییییز
 

 اليییییخییییواب و خ ةمانییییده در تفر یییی  
 

 ن پییییرده درنیییید یلعبتییییانی کییییه بیییید 
 

 گرنییید جلیییوهن ين پیییرده چنیییییییکیییه از 
 

 و طنازنیییید ده عشییییوهه بییییس گرچیییی
 

 بازنیییییید لعبییییییتوحییییییدت  ةپییییییرد 
 

 سییییازی لعبییییتن همییییه لعبییییت و یییییا
 

 بیییازی لعبیییت ،هدن بیییه صییید شیییعب ییییو 
 

 آلییییود خییییوابسییییت جییییز در نظییییر ين
 

 الی بیییی بیییود يیییگشیییته خ گیییر جلیییوه 
 

 ؟!اليییینی بیییه خيچنییید خرسیییند نشییی  
 

 !ک بمییاليییخییود ن ةدییید !هییان و هییان  
 

 دار شیییویيییین خیییواب چیییو بیبیییو کیییز
 

 پنییییییدار شییییییوی ةخییییییارق پییییییرد 
 

 ز نظییییر چشییییم شییییهوديییییگییییرددت ت
 

 وجیییود بیییر تیییو مکشیییوف شیییود سیییرّ  
 

 ییییییینیییییی خیییییالی ز دويوحیییییدتی ب

 

 ییی و تییییویظییییاهر از کسییییوت مییییا   

 (.588ی  1/587، 1378)جامی،                 
 

رو از  دانید، ازایین   ی وی عیالم محسوسیات را خيیالی بیيش نمیی     1جامی در این شعر، به چند نکتة مهم اشاره کرده است: 
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داند کیه   خواهد فریب این خيال را نخورد و در پسِ آن به دنبالِ حقيقتی باشد. وی عالم ملک را خوابگهی می مخاطب خود می

شوند. دروا ع، او بر این باور است که چون  رو می برند و چون بميرند با حقيقت هستی روبه ها در آن به خواب به سر می انسان

شود و به وهم و  شود و عالم شهود بر او عرضه شود، راز هستی مبنی بر وحدت وجود بر او هویدا میانسان از این رؤیا بيدار 

یی او لعبتیان را نمیاد موجیودات ممکنیه      2یابد حقيقت هستی،  ات حضرت حق اسیت؛   برد و درمی خيال بودنِ کثرات پی می

ای کیه ميانشیان    باز آنهیا را از پیسِ پیرده    هميون لعبتاند و خداوند  داند که به واسطة ترليات رحمانی تعين خارجی یافته می

 حائل شده، به سخرة خود درآورده است.

 

 . نتيجه10

انید. آنیان از    بنابر آنيه در این پژوهش تحليلی مطرح شد، عارفان به نيکی از عناصر هنر سنتی نمایش عروسیکی الهیام گرفتیه   

انید.   ه ساختن و پرداختن تصاویر رمزی بیه گونیه نمایشیی توسیل جسیته     شناسانه و عارفانه، ب دیرباز برای تبيين تأملات هستی

ترین توسلات به هنرهای نمایشی برای بيان اوضیاع ناپاییدار دنياسیت. اگرچیه اندیشیمندانی ماننید        حزم دیرینه ظاهرا گفتة ابن

تصویر رمزی در عرفیان اسیلامی   اند، شکوفایی کاربستِ این  عربی، از این تصویر رمزی سود جسته حزم، غزالی پيش از ابن ابن

گردد که به احتمال بسيار، سنتِ بهره جستن رمزی از این گونة نمایشی را در ميان صیوفيه رواج داده اسیت.    عربی بازمی به ابن

انگيیزی و   فارض در ادبيات عربیی و تصیویر رمیزیِ مولیوی در ادبيیات فارسیی در اوج خيیال        در این ميان، تصویر رمزی ابن

  رار دارد. تأثيرگذاری

عربیی و   ها و با زبانی رمزگونه، منظومة فکیریِ ابین   تنيده از نشانه ای درهم گيری از نمایش عروسکی در  الب مرموعه الهام

شیان در   دیدند که تریارب عرفیانی   دیگر صوفيه را به تصویر کشيده است. عارفان، این گونة نمایشی را بهترین  الب هنری می

انید در پیس حرکیات     ای اسیت کیه عارفیان توانسیته     یافت؛ زیرا اجزای این هنر نمایشی بیه گونیه   تک اجزای آن ترلی می تک

گردان، هدفی عرفانی را دنبال کند و این نمایش را در  الب تصویری رمزآلیود ابیزاری بیرای     ها و رابطة آنها با صحنه عروسک

دارد کیه در نهانخانیة   « وجود مطلیق »، اشاره به    باز اند که خيال های پيييدة عرفانیِ خود بدانند. آنها چنين انگاشته تبيين دریافت

آن را در پس پردة نمایش سایه تعبيه     باز غيب و در پسِ پردة کثرات محروب است و مؤثر حقيقی اوست. منبع نوری که خيال

که ادراک آثار اعيان ثابته در حس  های گوناگون نمودار شوند، رمز اسمِ الهیِ نور است شود لعبتکان به شکل کند و باعث می می

بخشید و محسوسیات بیا آن     پذیرد؛ در وا ع نور همانی است که به اعيان ممکنات در خارج نمود میی  به واسطة آن صورت می

و تماشاگران است، رمز فاصل ميان عالم ملک و عالم ملکیوت      باز شوند. پردة سفيدِ نمایش که حدِّ فاصلِ ميان خيال دریافته می

 شوند.  هایی هستند که مانع ظهور حق در دنيا می آید و همان پرده به شمار می

شود. تماشاگرانی که غرق نمایش هسیتند   خيالخانه رمز عالم محسوسات است که در آن تنها بازنمودهای حقایق آشکار می

کننید، اینیان    چ نيروی خارجی حرکت میی ها بدون هي کنند عروسک مانند و گمان می در پسِ پرده غافل می    باز و از وجود خيال

انید و   هایی از اعيان ثابته هستند و از شهود عرفانی محروم مانده رمز بشر در عالم محسوسات هستند که تنها  ادر به دیدن سایه

هسیتند و   اند، در پیِ حقيقیتِ هسیتی   کنند. در این ميان، تنها آنها که ترارب عرفانی داشته حقيقت را محدود به جهان مادی می

آنها را در پسِ پرده به حرکت     باز هایی که خيال به  ات حق به عنوانِ تنها وجود حقيقی اعتقاد دارند. در نمایش سایه، عروسک

رؤیت برای تماشاگران نيستند، رمزِ اعيان ثابته یا مثُل هستند که محل ظهور سایه هستند و حیدّ واسیط ميیان     آورد و  ابل در می

بندد، رمز تعينات خیارجی   هایی که به دليل وجودِ نور بر پرده نقش می آیند. سایة عروسک يا  عينی به شمار میحق مطلق و اش

 های ترلّیِ  اتیِ حق در عالم محسوسات هستند. هستند و حقيقتی مستقل ندارند بلکه تنها صورت

اند. رمزگشایی این گونة نمایشی نيیز   هره جستهبازی که در شيوة اجرا شبيه به نمایش سایه بود، ب شب برخی عارفان از خيمه
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 ها نمادهای اعيان ثابته در جهان خارجی هستند. بازی، عروسک شب شبيه به نمایش سایه است با این تفاوت که در خيمه

 دهد سیه  توان گفت تأمل در متون منظوم و منثور عربی و فارسی اندیشمندان و ادیبان اهل عرفان، نشان می در مرموع، می

هیای توسیل    تیرین زمينیه   عامل نظریه وحدت وجود، تأکيد بر توحيد افعالی، و اعتقاد بیه جایگیاه افیلاک در اداره امیور، مهیم     

 های هنر نمایش در آثار آنان بوده است. رمزگرایانه عارفان به جلوه
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